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هنر گرافيتى امروز ايران با نگاهى به آثار «نفير»
خيابان به مثابه گالرى

ــده «تحقق هر روز  ــهورش اي ــرى لوفور در يكى از عبارت هاى مش هان
زندگى به مثابه اثرى هنرى» را طرح مى كند. اين اثر هنرى جز در زمينه اى 
مناسب نظير يك بوم نقاشى، يك گالرى بزرگ، يك آمفى تئاتر مجهز و هر 
وسيله اى كه امكان تحقق يك اثر هنرى را فراهم كند، ممكن نمى شود. اما 
ــهر» را يك چنين ابزارى در نظر بگيريم، آنگاه با آن چه بايد كرد؟  اگر «ش
چگونه مى شود تكه هاى پراكنده پازل زندگى را در اين زمينه بار ديگر كنار 
يكديگر چيد؟ آيا بايد به كل ويرانش كرد و از نو دست به كار ساختنش شد 
ــا امكان دگرگونى حتى با ويران كردن هم موجود نيست؟ دلزدگى  يا اساس
ــدنى از خيابان هاى كلانشهرهايى هستند كه به  و اضطراب جزوى جدانش
ــازمان  ــهروندان خود را همچون «پيچ و مهره اى در ميان س بيان زيمل ش
ــهر  ــيا و قدرت ها» دربرگرفته اند. در اين بين اگر خوانايى يك ش عظيم اش
ــكار شود، آنگاه  ــهروندانش آش از طريق ابزار كالبدى و ارتباط نمادين با ش

ــهرى ناخوانا براى شهروندانش محسوب مى شود. اما اين روزها و  تهران ش
در حالى كه خيابان هاى تهران بسيارى از نمادهاى خود را از دست داده اند، 
تصاويرى حك شده در خيابان هاى شهر ديده مى شود كه انگار مى خواهند 
شهر را براى شهرواندنش كمى خواناتر كنند. اما نه به واسطه آرامش بخشيدن 
ــى ديوارى هاى طبيعت يا چيزهايى از اين دست، كه  كاذب در قامت نقاش
درست برعكس؛ در قامت تصاويرى كه با بازنمايى اضطراب و اضطرار مسايل 
ــويه اى ديگر از «خوانا» شدن شهر را به تصوير مى كشند. برخى  شهرى، س
ــهر ديده مى شوند، ايده هايى  از «گرافيتى»هايى كه امروز در خيابان هاى ش
ــت كم براى چند  ــود نهفته دارند كه مى توانند هر رهگذرى را دس را در خ
ثانيه متوقف كنند. گرافيتى هايى كه غالبا توسط افرادى بى نام ونشان كشيده 
مى شوند و بعد از چند روزى توسط مسوولان زيباسازى شهر دود مى شوند و 
به هوا مى روند تا لابد چهره شهر را از آلودگى اين تصاوير پاك كرده باشند. 
گرافيتى و هنر خيابانى اگرچه در ايران چندان شناخته شده نيست، اما هنرى 
ــت كه در دهه 1970 در غرب شكل گرفت. ريشه گرافيتى به  محيطى اس
ــوان در هنر پاپ  ــود را مى ت ــروزه در خيابان ها ديده مى ش ــكلى كه ام ش
ــت وجو كرد. اگرچه دقيقا نمى توان پايه گذارى براى  (Popular art) جس
گرافيتى مدرن مشخص كرد ولى مى توان از كسانى چون «كيت هرينگ»، 
ــول پولاك» به عنوان  ــكيات»، « اندى وارهول» و «جكس ــن مايكل بس «جي
ــه گرافيتى امروزى در ايران  چهره هايى تاثيرگذار در اين هنر نام برد.  ريش

را هم مى توان در شعار ها و شابلن هاى انقلابيون دهه50 جست كه تا اواخر 
ــوش ادامه يافت. كارهاى اين دوره  دهه60 و پايان جنگ به صورت خودج
ــهادت بودند و بر جاى جاى ديوارهاى  ــتر بازنمايى مفاهيم ايثار و ش بيش
شهر هم ديده مى شدند. اين دست آثار بعدها و به واسطه سروسامان گرفتن 

نهاد هاى شهردارى چهره اى رسمى به خود گرفتند. 
ــمى و زيرزمينى  ــون مى توان گرافيتى در ايران را به دو بخش رس اكن
تقسيم كرد. كارهاى رسمى به سفارش شهردارى و زير نظر پيمانكاران آن 
صورت مى گيرد. اما در سويى ديگر، كسانى انگشت شمار هم هستند كه به 
صورت زيرزمينى و مستقل و به شيوهاى مختلف مى خواهند كه روايت خود 
را غالبا از مسايل و دغدغه هاى اجتماعى بر ديوارهاى شهر به تصوير كشند. 
اما تكنيك هاى موجود در ايران براى اجراى گرافيتى با توجه به امكانات فعلى 
بسيار محدود است كه از ميان آنها مى توان به نقاشى دست آزاد با اسپرى، 

شابلون، برچسب، پوستر و حجم هاى خيابانى اشاره كرد. 
ــى و غالبا بومى در  ــا درونمايه اى اجتماع ــى كه ب ــه گرافيتى هاي از جمل
ــاى «نفير» كه از  ــت با امض ــود، كارهايى اس ــاى تهران ديده مى ش خيابان ه
ــته است. بخشى از گرافيتى هاى «نفير»  اواخر دهه 1380 تا امروز تداوم داش
ــى ديگر از كارهايش، افرادى با سرهاى  به كودكان كار پرداخته اند و در بخش
غيرمتعارف كه هويت انسانى خود را از دست داده اند و شكل زندگى ماشينى 
را به خود گرفته اند، ديده مى شوند. تاكيد بر فقر و فاصله طبقاتى نيز از ديگر 
مضامينى است كه گرافيتى هاى او در پى بازنمايى آنهاست. هرچند در نقاط 
مختلفى از شهر مى توان اين گرافيتى ها را ديد اما بيشتر اين كارها در ديوارهاى 
مركز شهر ديده مى شوند. اگرچه عمر گرافيتى در ديوارهاى مركز شهر كوتاه تر 
است و زودتر از نقاط ديگر شهر پاكسازى مى شوند، اما احتمالا شلوغى مركز 
و نيز حضور دانشگاه هنر در اين منطقه از تهران دليل كثرت گرافيتى ها در 
خيابان هاى مركزى شهر است.  گرافيتى در ايران هنوز نه به شكلى گسترده 
ــوان هنرى خودجوش در  ــده. اما به عن پا گرفته و نه چندان جدى گرفته ش
قسمت هاى مختلف شهرها و به واسطه مردمى معمولى و با ديدى معمولى 
شكل مى گيرد و ديوارها را به راه ارتباطى مستقيم ميان مردم تبديل مى كند. 

براى آنها، خيابان گالرى اين مردم است و ديوارها بوم نقاشى شان. 

گالري گردي

دومين نمايشگاه مهسا 
كريمى در طراحان آزاد  

ــى دومين  ــا كريم مهس شـرق: 
نمايشگاه نقاشى خود را شهريورماه در 

گالرى طراحان آزاد برگزار كرد. 
ــوان  عن ــاره  درب ــاش  نق ــن  اي
نمايشگاهش كه فوبى نام گذارى كرده 
است، گفت: از آنجايى كه ايده اصلى 
كارها هراس (phobia) و سوسك كه 
آيكون ثابت تمامى آثار و بيانگر ترس 
ــخصى من از فضاهاى سازماندهى  ش
ــت، تصميم گرفتم عنوان  ــده اس ش
اين مجموعه را phobia بگذارم كه 

معادل فارسى آن (فوبى) است. 
وى افزود: عبارت هراس كه ترجمه 
تحت الفظى phobia است، براى اين 
ــودن آثار و  ــل پاپ ب ــه به دلي مجموع
همچنين طنز تلخ موجود در آنها ثقيل 
خواهد بود. به همين دليل عبارت رايج 
ــى و روانشناسى بالينى  در زبان فارس
(فوبى) را عنوان نمايشگاه قرار مى دهم. 
يعنى عنوان فارسى نمايشگاه: فوبى و 
 Phobia :عنوان انگليسى نمايشگاه

خواهد بود. 
ــيوه  اين نقاش درباره تكنيك و ش
نقاشى هايش گفت: مجموعه  اجراى 
ــرى  ــى هايم همانند س ــد نقاش جدي
ــده در گالرى طراحان  نمايش داده ش
ــا تكنيك  ــته، ب ــال گذش آزاد در س
ــكل گرفت. در  ــك و كلاژ ش اكريلي
اين كارها نگاهى كنايه آميز به مسايل 
پيرامون و اجتماع امروزى داشتم. در 
حقيقت به نوعى ترس هاى شخصى ام 
ــردم و نماد ترس در آنها فرم  را كار ك
ــت چرا كه اين موجود  ــك اس سوس
ــه برايم يادآور چرك، آلودگى  هميش
ــق تكنيك رنگ و  ــت. تلفي و فرار اس
ــت كه آميزش  كلاژ به اين دليل اس
جهان انتزاعى نقاشى و رنگ با عكس 
ــت  ــده فضايى اس و كلاژ به وجودآورن
دوگانه و بلاتكليف. به نوعى اشاره به 
زندگى روزمره انسان و بلاتكليفى او در 
ــكلات و ترس هايش از  مواجهه با مش

دنياى پيرامون دارد. 
ــو بر  ــر 9 تابل ــگاه اخي در نمايش
آزاد  ــان  طراح ــرى  گال ــاى  ديواره
نشست. مهسا كريمى متولد 1360و 
فارغ التحصيل رشته گرافيك است. او 
نمايشگاه انفرادى قبلى نقاشى خود را 
ــيرينى»  با عنوان «به صرف چاى و ش
ــته در گالرى طراحان آزاد  سال گذش

برپا كرد. 

«گالرى ساربان» به 
«استقبال پاييز» مى رود

شرق: نمايشگاه گروهى نقاشى خط 
ــز» از روز  ــتقبال پايي با عنوان «به اس
جمعه 29شهريور به مدت 18روز در 

گالرى ساربان برپا مى شود. 
نصراله افجه اى، على تن، صداقت 
ــن  ــى، محس ــرام حنف ــارى، به جب
ــديفى، مهدى  ــى، مهدى س دايى نب
ــداله  ــوروش قاضى مراد، اس فلاح، ك
كيانى، عنايت اله نظرى نورى و احمد 
ــر در اين  محمدپور هنرمندان حاض

نمايشگاه هستند. 
نمايشگاه به استقبال پاييز جمعه 
ــاح  ــاعت 16 افتت ــهريور از س 29ش

مى شود و تا 15مهر ادامه دارد. 
علاقه مندان براى بازديد از اين آثار 
مى توانند همه روزه به جز سه شنبه ها 
ــاعت 16 تا 20 به گالرى ساربان  از س
واقع در خيابان شهيد بهشتى، خيابان 
صابونچى (مهناز)، كوچه مهماندوست، 
ــماره تلفن  ــلاك 8، مراجعه يا با ش پ

88504226 تماس حاصل كنند. 

سال يازدهم    شماره 1835تجسمي8 چهارشنبه    27 شهريور 1392

 چرا بعد از نمايشگاه كلاژ و ويديوآرت «يكى بود و يكى نبود» در  �
گالرى ماه، نمايشگاه جديدى نداشتيد؟ 

ــتم به نام «جهيزيه دختر شاه  ــگاهى داش ماه پيش در دوبى نمايش
پريون به مريخ». 

 منظورم در ايران بود...  �
چون با گالرى  دارى در ايران مخالفم. 

 چرا؟  �
چون هيچ كدام از اين افراد گالرى  دار نيستند. فقط از اسم و رسم و 
زحمت دستى و فكرى ديگران استفاده مى كنند و 50 درصد پورسانت 
مى گيرند. چرا بايد اين مبلغ به ديوارى كه به مدت يك هفته در اختيار 
ــت اختصاص پيدا كند؟ گالرى دارها هيچ هزينه اى را تقبل  هنرمند اس
نمى كنند؛ نه كاتالوگ و بروشور منتشر مى كنند، نه پول قاب مى دهند. 
نام خودشان را هم نماينده فرهنگى گذاشته اند. هنرمندان هم آنقدر فاقد 
اعتماد به نفس هستند كه به اين وضعيت تن مى دهند. (مى خواهم كه 
ــود). وقتى هم به آنها مى گويم نگذارند  اين گفته ها همين طور چاپ ش
استثمار شوند، باور نمى كنند مى توانند در آتليه هايشان نمايشگاه بگذارند. 
ــوند  ــان را مى دهند و هيچ گاه هم متوجه نمى ش ــد از سهمش 50 درص
كارشان دست چه كسى است تا اگر روزى خواستند كتاب يا كاتالوگى 
تهيه كنند، بدانند كارشان كجاست. به نظر گالرى دارها هنرمندان مثل 
ــان ذهنيت دزدى دارند. گالرى دارها خريداران را هرگز به كسى  خودش
نشان نمى دهند كه مبادا هنرمند با اين خريداران ارتباط داشته باشند. 
اينها از واسطه هاى بازار رفتار بدترى دارند. بعد شما توقع داريد در اينجا 
ــرد. كار من را در دوبى  ــدى به وجود بيايد و بازار هنر رونق بگي هنرمن
45 ميليون تومان مى  خرند. اما براى همين كار در ايران مشترى تخفيف 
ــما مى خواهيد خميردندان بخريد كه  مى خواهد. من مى گويم مگر ش

تخفيف  مى خواهيد؟ 
 همان تابلو 45 ميليون تومانى شما در ايران به چه مبلغى فروش  �

مى رود؟ 
 در آخرين نمايشگاهى كه داشتم كلاژهاى نازنينم را 10 ميليون قيمت 
ــته بودم كه گالرى دار مى خواست هشت ميليون تومان بفروشد و  گذاش
وقتى من به اين قيمت رضايت دادم، چك را كه براى من فرستاد متوجه 
شدم شش ميليون است. او گفت: «آن دوميليون درصد گالرى بوده است 
يا مثلا كارى را از من پنج ميليون تومان مى  خرد و بعد بدون اجازه از من 
و بدون فرستادن كارت دعوت، جاى ديگرى آن كار را 25 ميليون تومان 
مى فروشد. درست است كه ما حق كپى رايت نداريم، اما اين كار تقصير 
ــت؛ باارزش ترين جنسى كه توليد مى شود هنر  مستقيم هنرمندان اس
است (چون هنر در دنيا از ماليات معاف است) و گالرى دارها نيمى از اين 

كالاى گرانبها را از آن خود مى كنند. 
 چـرا اثـرى را كـه در بـازارى ديگـر قيمـت بالاتـرى دارد  �

پنج ميليون تومان مى فروشيد؟ 
چون آن گالرى دار شاگرد خودم بوده و خودم گالرى او را باز كرده ام. 
خودم به او اين لطف را كرده ام كه يك ارفاقى شود كه گالرى اش از نام 

من استفاده كند و توجه ديگران به آن گالرى جلب شود. 
 يعنى هيچ وقت نفع هنرمند را در نظر نمى گيرند؟  �

ابدا؛ حتى به هنرمند توهين مى كنند مثلا مى گويند كه يا اثرت را 
به اين مبلغ مى فروشى يا نمى خواهم. هنرمند را لاى منگنه مى گذارند. 
هنرمند اول از همه بايد اعتماد به نفس داشته باشد، هنرمند، جامعه را 

مى چرخاند نه يك دكاندار. چرا گالرى دار بايد بگويد اگر گل بكشى نمايش مى دهم اما اگر 
ماهى باشد، نه؟ مجموعه دار مى خواهد اثرى از «بهمن محصص» داشته باشد حالا هر طرحى 
داشته باشد، سوژه بهانه است. اين ديد پايين و كوچك گالرى دار است كه چنين سيستمى 

را راه انداخته كه گل بخريد چون خانم يا آقاى گالرى دار از گل خوشش مى آيد. 
 شما به اينكه چه امضايى پاى اثر است فكر مى كنيد؟  �

اولا آن امضا الكى به وجود نيامده و 50 سال سابقه كار مداوم يك آرتيست را با خود 
حمل مى كند كه در دنيا تثبيت  شده است. حداقل كارى كه گالرى دار مى تواند انجام دهد، 
ــت كه براى هنرمند جوان اسم بسازد. اينها حتى اسم هم نمى سازند، كارهايى را  اين اس
ــم ندارى. كسى نيست بگويد  به ديوار مى زنند و مى گويند اينها فروش نرفت چون تو اس
گالرى دار عزيز مگر تو براى من اسم ساختى؟ همه گالرى دارها اين كار را مى كنند اسم خود 
مرا يك گالرى ساخت. بدون اينكه مبلغى از من دريافت كند. هركس حوصله اش سرمى رود 
و يك فضاى بزرگ در اختيار دارد گالرى باز مى كند و فقط براى سوءاستفاده از مردم،  براى 

همين اثر هنرى خوب به وجود نمى آيد. 
 پـس با اين شـرايط آثار هنرى اصيل براى هنرمندانى اسـت كه منزوى شـده و  �

خودشان براى خودشان كار مى كنند... 
ــت. براى اينكه وقتى دكاندار جنس تو را پس از خراب شدن به  ــت اس خب اين درس
ــترى جنس تو را خريدارى نمى كند بايد در منزل خودت  ــترى عرضه مى كند و مش مش

كالايت را بفروشى، مانند خانم هايى كه در منزلشان شيرينى مى پزند و عرضه مى كنند. 
 به نظرم اينكه هنرمندان گالرى دار هم شـوند بهتريـن راه براى درمان اين قضيه  �

است... 
گالرى دارى بيزينس است. «آويش خبره زاده» بعد از اتمام كارش با من به رُم رفت و آنجا 
نمايشگاه برگزار كرد. اين گالرى در دوسالانه ونيز 10 هزاريورو براى او سرمايه گذارى كرد 
و او مدال طلا گرفت. حقش است كه گالرى دار پورسانت بالايى از او بگيرد چون به او اسم 
و رسم داد. گالرى دارهاى ايرانى سرمايه گذارى نمى كنند؛ چه برسد به اينكه اسپانسر شوند. 
فقط استفاده مى كنند. گالرى دارها نقش كسانى را بازى مى كنند كه وسايلى را به روستا 
مى بردند و مردم چاره اى جز خريد از آنها نداشته اند. هنرمندان متوجه نيستند كه طلا توليد 
مى كنند و گالرى دار ارزش اين كالا را كم مى كند و به جاى 10 هزاردلار 500دلار قيمت  

مى گذارد و خودش اثر را از 10هزاردلار هم بيشتر مى فروشد.
  چرا هنرمندان ما به اين شرايط گردن مى نهند؟  �

ــت. دوم اينكه هنر در كشور ما، سنتى  ــيره اى بودن ماس يك دليل آن قبيله اى و عش
است؛ چون از 10هزار سال پيش تا به حال پيشينه دارد. ما نمى توانيم هنر مفهومى داشته 
ــه در شعر و ادبيات بوده، ما هنر معاصر نداريم چون  ــيم چون هنر مفهومى ما هميش باش
معاصر نيستيم. نام كارهاى امروز را «نواستعمار فرهنگى» مى گذارم چون وقتى كشورهاى 
غربى شروع به توسعه نفوذشان به كشورهاى شرقى با تمدن هاى قديمى كردند و فرهنگ 
خودشان را مثل كت وشلوار (كه لباس كارمندان انگليسى بود) به اين كشورها صادر كردند. 
براى هنر معاصر بايد معاصر باشيد. اينهايى كه كار مدرن انجام مى دهند، بدانند مدرنيسم 
فرنگستان به صدسال گذشته مربوط مى شود اما الان پز مى دهند و مى گويند ما هنرمند 

مدرن هستيم در صورتى كه كسى نيست بگويد چرا رفتار مدرن نداريد. 
 با اين اوصاف، آنطور كه شما مى گوييد تفكر مدرن و استقلال فكرى وجود ندارد...  �

ــتند.  ــه هنرمندان ما به جز «بهمن محصص» تحت تاثير هنرمندان خارجى هس هم
محصص انسان هاى خودش را خلق كرده و به فرم هاى خودش رسيده. فرم را مى شناسد. 
دوبعدى و از روى عكس كار نمى كند. كسى شبيه كار او را در جايى نديده و كارش مشخص 

است. كاراكتر شخصى دارد. مكتب سقاخانه نيست كه هر جايى كارش ديده شود. 
 برخى معتقدند مكتب سقاخانه موج هنرمدرن در ايران بوده...  �

سقاخانه عبارت از يك مفهوم سنتى است و استفاده از سمبل هايى مانند بته جقه و 
خطاطى در اين مكتب، براى اين است كه گالرى دارهاى اروپايى آنها را مى خريدند تا بتوانند 

با گليم هايى كه وارد كرده بودند به بورژواهاى فرهنگى بفروشند. 
 پس خودتان با چه رويكردى از سمبل ها و اسطوره ها استفاده مى كنيد؟  �

من شاعرى مى كنم. منتها به زبان تصوير چون به نظرم يك تصوير سريع تر از يك شعر 
يا قصيده چند صفحه اى عمل مى كند. من به شما مى گويم بنفش، شما در ذهنتان چند 
نوع بنفش است و نمى دانيد منظور من كدام است اما وقتى كشيدم و ديديد هر دو بر سر 

آن رنگ با هم به توافق مى رسيم. 
 اشاره كرديد پشتوانه ما، شعر است...  �

هنر تجسمى ما در قديم يك نوع هنر كاربردى بوده است. يعنى خطاطى، سفالگرى، 
خط روى سفال و همه كارهايى كه به عنوان صنايع دستى مى شناسند، صنعتگرى ما بوده 
است كه به آنها هنرمندى و هنرورى مى گفتند مثلا كسى 10 سال از عمرش را مى گذاشته 
كه يك اثر دستى درجه يك اجرا كند در صورتى كه ذهنيت فرار است و شما نمى توانيد 
10سال براى يك انديشه زمان بگذاريد و براى همين كاربردى بوده و مساله ديگر خوانابودن 
تصوير است. قبل از اسلام تصاويرى داشتيم كه به در و ديوار نقش مى شدند چون مردم 
آن زمان سواد خواندن و نوشتن نداشتند. زمانى ارژنگ و مانى تمام ذهنيتشان را نقاشى 

مى كردند و از طريق تصوير روى مردم تاثير مى گذاشتند. 

 مخاطبان ايرانى همان طور كه شما مى گوييد با شعر بيشتر ارتباط دارند تا تصوير...  �
براى همين وقتى نقاشى را نگاه مى كنند مى گويند منظور نقاش چه بوده است؟ هرگز 
ــان نمى پرسند چه نوع تناسبات و تركيب بندى رعايت شده. در صورتى كه كار  از خودش
ــبات رنگ ها و روشنى ها و تاريكى هاست. موضوع مهم  هنرمند تجسمى رابطه بين تناس

نيست كه شما يك بطرى كشيده باشيد يا يك بدن انسان يا يك منظره. 
 در مورد قصه گويى و شعر گفتنتان در تصوير صحبت كنيد. اينكه هميشه كارهايتان  �

به صورت مجموعه است... 
مجموعه هايم هميشه اسم دارند. مثلا «جهيزيه دختر شاه پريون» يا «يكى بود، يكى 
نبود». نمايشگاهى كه اخيرا در دوبى برگزار كردم «جهيزيه دختر شاه پريون به مريخ» بود 

كه شامل 20 كار بود. 
 در مجموعه «جهيزيه دختر شاه پريون به مريخ» چه تفكرى روايت شده. آيا مريخ  �

نمادى از آينده است؟ 
بله. مساله مريخ را مطرح مى كند كه چه چيزهايى بايد در امان بماند، چه چيزهايى قرار 

است به آينده برود و چه چيزهايى را جا مى گذاريم. 
 يك سرى سمبل هسـتند كه معمولا در مجموعه هاى شـما تكرار مى شوند مثل  �

ماهى ها يا خنجر و مارها. اين سمبل ها نشان از دغدغه هاى هميشگى تان است؟ 
ــت. براى همين كسى كه مريض  ــلامتى اس همان طور كه مى دانيد مار به معناى س
مى شود مى گوييم بيمار است يعنى مارش را از دست داده. از يونان باستان اين واژه بوده 

تا ادبيات خودمان. كلمه مار و بيمار را مولوى به دفعات استفاده كرده 
ــتند كه يا پوزتيو يا نگاتيو عمل مى كنند يعنى يا  ــت. مارها هس اس
ــردر داروخانه ها دو مار هستند كه به  سمى يا شفابخش هستند. س
هم پيچيده اند و از زمان هاى يونان قديم اين لوگو بوده، تكرار شده و تا 
اين حد در ضمير ناخودآگاه جمعى بشر ماندگار بوده و هنوز كه هنوز 
است انجام مى شود. مورد ديگر ماهى ها و خنجرهايى هستند كه به 

ماهى ها حمله مى كنند. 
�  خنجر براى شما نماد جنگ است؟ 

ــت. ترور هم يعنى وحشت و ترس.  همه جاى دنيا تحت ترور اس
همه به هم حمله مى كنند و همه دچار يك نوع نبود آرامش هستند 
و كسانى كه زورشان مى رسد به بيگناه ها حمله مى كنند كه يك نوع 

ترور است. 
�  لباس ها معمولا در كارهاى شما بوده اند و در مجموعه «جهيزيه 
دختر شاه پريون به مريخ» لباس هاى متفاوتى با دعانوشته مى بينيم... 
ــتند كه از قباله هاى ازدواج قديمى درست شده  لباس هايى هس
كه در واقع مقدس هستند. در گذشته وقتى قرار بود مردها به جنگ 
بروند، پيراهنى كه با دعا نوشته شده بوده در زير لباسشان مى پوشيدند 
ــناور  و آن را به عنوان محافظ به كار مى بردند. همه آنها به صورت ش

هستند. همه چيز در فضا به صورت معلق شناور است. 
�  گالرى اى كه اين مجموعه در آن نمايش داده شده شرايطى را كه 

شما مى خواستيد، داشت؟ 
خير، چون آن هم متعلق به خانمى خاورميانه اى است. شرق يعنى 
شرق. يعنى دچار ذهنيت نواستعمارى شرقى شدن. مثل هندوستان، 
ــرقى كه تحت تسلط فرهنگ غرب قرار  ــورهاى ش مصر، ... تمام كش
گرفته اند به همين ويروس مبتلا هستند. آنجا هم شرايطى را كه من 

مى خواستم، نداشتند. 
�  چرا در حراج تهران كه مجالى براى حضور غالب هنرمندان است 

شركت نكرديد؟ 
ــاتبيز» و «كريستيز» شركت  معمولا كارهايم را در حراج هاى «س
مى دهم و در اين حراج شركت نكرده ام. البته كسى هم از من دعوت 
ــدم. مانند خيلى پروژه هاى ديگر كه اصلا  نكرد يعنى اصلا باخبر نش
ــالار ايران ناديده گرفته مى شود. اينها دردهاى  توسط جامعه مردس
من است به عنوان كسى كه بيننده هستم و مى فهمم. هر كسى كه 
ــد نمى تواند از خودش تفكر داشته  فارغ التحصيل دانشكده هنر باش
ــته  ــد و تجزيه و تحليل كند. براى همين، هر بار كه كلاس داش باش
باشم «ورك شاپ» تشكيل مى دهم. دانشكده هاى هنرى مثل معلم هاى 

ورزش، شاگرد تربيت مى كنند. 
�  بـه نظـر شـما كسـانى كـه در راس حـراج تهـران بوده انـد 

فارغ التحصيلان دولت هستند؟ 
از بيوگرافى شان مشخص است. نگاه تك نفره ندارند چون تربيت 
ــيد، به  ــتنلى كوبريك» را اگر نگاه كرده باش ــده اند. فيلم هاى «اس ش
زبان هاى مختلف به مردم مى فهماند كه تربيت يعنى هرس كردن و 
هنر پديده اى است كه هرس بردار نيست. يك جور ديوانگى و وسواس 
است. مانند كسانى كه در دلشان مثلا تا 20 مى شمارند. هنر چنين 
حسى است. مثلا اينكه من بايد 10 تا كار انجام مى دادم و الان به 60 
عدد رسيده است چون گذشت زمان را متوجه نمى شوم. شما در زمان 
خلق كردن، زمان را فراموش مى كنيد. مانند بازى كردن بچه هاست كه 

اگر مادرشان به دنبالشان نيايد گرسنه مى مانند. 
�  به نظرتان مردان جامعه هنرى در ايران، زنان را ناديده مى گيرند؟ 
ــتند. نگوييد مردان ايرانى، چون  تمام جوامع شرقى اينطور هس
ــه دل بگيرند در صورتى كه منظور من  ــت مردان ايرانى ب ممكن اس
ــرقى هستند و البته اين تقصير زن هاست كه  مردان تمام جوامع ش
مادر هستند. چون اعتماد به نفس ندارند و مى گويند من زيبا هستم و زيبايى من را ببين و 

عاشقم شو. من همسر تو مى شوم و تو نان آور من شو. 
 كارهايى را كه زن هاى نقاش انجام داده  اند، چطور مى بينيد؟  �

آنها را به عنوان تجلى احساس مى شناسم نه هنر. 
 يعنى تفكر هنرى در آنها نيست؟  �

ــگاهى برگزار مى شد به نام «تجلى احساس» كه البته من هيچ گاه در  آن زمان نمايش
ــركت نكردم. «تجلى احساس» مانند ورزش بانوان است، يعنى يك هنر دست دوم،  آن ش

مثل پارالمپيك. 
 الان هم همين نظر را داريد؟  �

كاملا. متاسفانه هنوز بر اين اعتقاد هستم. البته تمام زنان هنرمند ايرانى دشمن خونى 
من هستند. 
 به چه دليل؟  �

ــود.   چون من اين را به همه مى گويم. تا وقتى حقيقت را فاش نكنيد درمان نمى ش
ــديد اينها تا چه اندازه از نظر هنرى  ــما خودتان يك قلم مو زده بوديد متوجه مى ش اگر ش

ضعيف هستند. 
 اما الان كارهايى هستند كه در نمايشگاه هاى جهانى شركت مى كنند؟  �

به جز آويش خبره زاده كسى را قبول ندارم. ايشان كتابى به نام «هويت» به زبان انگليسى 
دارد كه كارهايش را به اندازه ديوارهاى 10 مترى اجرا كرده است. در موزه هاى شيكاگو و 
واشنگتن و نيويورك كارگرها مجبور هستند از نردبان بالا بروند تا اثر را روى ديوار فيكس 
كرده و رويش شيشه بگذارند و قاب بگيرند چون روى سه لايه كاغذ برنج كار مى كند كه يك 
شفافيت ايجاد مى شود و اين فيگورها را در سه پلن مختلف مى بينيد. از يك دوست نقاش 
معروف ايرانى در مصاحبه اى پرسيده بودند چرا كارهايت كوچك شده است؟ ايشان جواب 
داده بود زندگى آپارتمانى شده و ديوارها كوچك. من آن زمان خنده ام گرفت. گفتم خب تو 
يك نقاشى بكش كه برايت ديوار بسازند. اين ذهنيت كه خودت را به شكل جامعه دربياورى 

دشمن خلاقيت است. اينكه خودمان را به شكل جامعه متوسط دربياوريم اشتباه است. 
 اندازه  كارهاى شما خيلى متفاوت است و در يك استاندارد نمى گنجد.  �

معمولا اندازه هر چيزى را مانند اندازه خود آن جنس مى دانم و خيلى كوچك و بزرگ 
اجرا نمى كنم. اندازه اى است كه مى پسندم. 

 مى خواسـتم دليل انزواى شما را بپرسم كه با اين صحبت ها پاسخ داديد. در حال  �
حاضر مشغول چه كارى هستيد؟ 

من مدام در حال كار كردن هستم. 
 هنوز با تكنيك كلاژ كار مى كنيد؟  �

الان دنيا، دنياى كلاژ است. هر تخيلى يك كلاژ است، تركيبى از كليه موادى كه در 
حافظه وجود دارد. دنياى جديد مدام در قطع و اتصال با دنياى قديم است و كلاژ مى سازد. 
هنر روز، كلاژ است. به محض اينكه يك كار را تمام مى كنم مى بينم باز هم بايد عوض شود. 
اين دوباره خلق كردن است و دايمى اتفاق مى افتد وگرنه از سيستم اوايل قرن بيستم پيروى 
مى كنم. در واقع مثل اخبار كه به روز مى شود و فردا يك تيتر ديگر زده مى شود. يك دقيقه 
بعد به اثرت كه نگاه مى كنى مى بينى مى خواهى باز هم در جاى ديگر جابه جايش كنى 
چون در عالم هنر مرتب اين جابه جايى و حذف و انتخاب صورت مى گيرد و با هر حذف 

يك انتخاب جديد نشان داده مى شود. 
 متريال جديدى به كارتان اضافه نشده است؟  �

ــياه و سفيد بايد باشد. 10 سفارش براى  با روان نويس كار مى كنم. براى اينكه كار س
چاپ ايچينگ داشتم كه به 50 كار رسيد، چون وقتى شروع به كار مى كنم دستم متوقف 

نمى شود. 

پروانه اعتمادى در گفت وگو با «شرق»: 

هنرمند جامعه را مى چرخاند
 مرجان صائبى

مليكا توكلى

صريح اسـت ولى منـزوى. رد پاى صراحت لهجه اش را در گفت وگوى پيـش رو مى بينيد. طبيعتا حرف هاى او موافقان 
و مخالفان زيادى دارد. اين صراحت شـايد بازتابى از انزواى او باشـد. در پاسـخ به اين سوال كه دليل انزوايش چيست 
مى گويد: «من مدام در حال كار كردن هسـتم.» صحبت درباره «پروانه اعتمادى» اسـت. هنرمندى كه زندگى را در چند 
كلمه خلاصه مى كند: گريز، خلوت و خيال. او شـاگرد جلال آل احمد بوده اسـت. مى گويد: «آل احمد» معلم درجه يكى 
بود. در دبيرسـتان شـاگرد او بودم. البته از او تاثيرى نگرفته ام. من خودم قصه گو بودم. براى همين او به چشم يك آدم 
خاص به من نگاه مى كرد. هميشـه به من نمره 20 مى داد و به بقيه نمره 12. يك بار بچه هاى مدرسـه اعتراض كردند كه 
چرا بين من و آنها فرق مى گذارد؟ وقتى اين حرف را شنيدم خيلى به من برخورد. دويدم دنبال آل احمد و گفتم آقاى 
آل احمـد، چرا به من 20 مى دهيد؟ گفت اگر دوسـت نـدارى نمره ات را بكن 19 و بعد از آن از در مدرسـه بيرون رفت.» 
هر تجربه نمايشـگاهى اعتمادى، شـروع تازه اى است و اين را مى توان با مقايسه نمايشـگاه هاى او دريافت. اعتمادى
در كنار نقاشى، علاقه اى مفرط به تركيب كلاژ و ويديوآرت دارد. متولد پنجم اسفند 1326 در كوچه معاون السلطان سه راه 

امين حضور تهران است. گفت وگوى ما با اين نقاش را كه به بهانه نمايشگاه اخيرش در دوبى انجام شده، مى خوانيد. 
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همه هنرمندان ما به جز «بهمن محصص» تحت تاثير هنرمندان 
خارجى هستند. محصص انسان هاى خودش را خلق كرده و به 
فرم هاى خودش رسيده. فرم را مى شناسد. دوبعدى و از روى 

عكس كار نمى كند. كسى شبيه كار او را در جايى نديده و كارش 
مشخص است. كاراكتر شخصى دارد. مكتب سقاخانه نيست كه 

هر جايى كارش ديده شود


